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ذبیح‌ا... صاحبکار، متخلص به »ســهی«، یکی از چهره‌های برجســته شعر معاصر بود که توانســت میان مکتب‌های مختلف 
شعر فارسی ارتباط‌هایی را کشف و در آن فضا آثار قابل‌توجهی را خلق کند. او در کنار آشنایی عمیق با شعر کلاسیک، ارتباطی 
صمیمی با شاعران نوگرا داشت. به عقیده صاحبکار، زیبایی باید در ذات اثر ادبی جاری باشد، نه در نام شاعر یا سبک خاص او.

ذوق جوشان کودک تربتی
ذبیح‌ا... صاحبکار نیمه‌شــب هفدهم خرداد در سال ۱۳۱۳ یا ۱۳۱۴ 

زیر آســمان پرســتاره روســتای دولت‌آباد تربت‌حیدریه چشــم به جهان 

گشــود. پدرش، ابراهیم صاحبــکار، از مــردان خوش‌نام آبــادی بود که 

علاقه فراوانی به شعر داشــت. همین علاقه پدر، باعث شد که ذبیح ا...

از کودکی با واژه‌ها انس بگیرد و بعدها دنیای شــاعری را تجربه کند. او 

از خردسالی اشعاری موزون می‌سرود وبه وزن و قافیه مسلط شده بود. 

ابتدا به مرثیه‌سرایی برای اهل‌بیت)ع( پرداخت اما بعدها در قالب غزل 

هم‌طبع آزمایی های موفقی داشت و این قالب را به‌عنوان میدان اصلی 

هنرش انتخاب کرد.

سفر به مشهد به توصیه استاد غلامرضا قدسی
پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در روستای خود، برای ادامه تحصیل 

راهی تربت‌جام شد. ابتدا دروس دوره متوسطه را آغاز کرد اما خیلی زود 

دبیرســتان را رها کرده و به تحصیل علوم دینی در مدرسه علمیه مهدیه 

پرداخت.

در آن زمان او نه‌تنها درس‌های فقهی را می‌آموخت، بلکه مسئولیت‌های 

اجرایی نیــز بر عهده داشــت. پس از چند ســال اقامــت در تربت‌جام، به 

توصیه مرحوم غلامرضا قدســی، شــاعر توانا و خوش‌قریحه خراســانی، 

راهی مشهد شد.

صاحبکارپس از اتمام تحصیلات حوزوی، وارد آموزش‌وپرورش شد.

هم‌نشینی با اخوان، مشیری، شفیعی کدکنی و...
در همــان زمان‌ها از جلســات فــرخ و دیگــر بــزرگان ادبیات بهــره برد. 

صاحبکار در غزل، به حافظ و صائب تبریزی علاقه داشــت و در قصیده، 

مســعود ســعد ســلمان را الگوی خــود می‌دانســت. رهی معیــری تأثیر 

زیادی بر سبک شــعری او گذاشت و صاحبکار توانســت مسیری تازه در 

غزل‌سرایی خراسانی به وجود آورد.

صاحبکار برخلاف بســیاری از شــاعران هم‌دوره‌اش، اســیر سرودن در 

سبک خاصی نبود. او با شــاعران نو پرداز مانند اخوان، شفیعی کدکنی و 

مشیری ارتباط داشت و همواره شعرهای آن‌ها را زیر لب زمزمه می‌کرد.

این رویکرد آزاداندیشــانه، باعث شــد که او نه‌تنها در محافل رســمی ادبی 

فعال باشد، بلکه از شاعران جوان و سبک شعری آن‌ها نیز حمایت کند.

پژوهشگری صاحب سبک
در آن زمان‌هــا مثلث کمــال، صاحبکار و قهرمان، ســه ضلع مهم شــعر کهن 

خراســان بودند. صاحبکار و قهرمان، به مکتب هندی گرایش داشــتند و در 

معرفی هر چه بیشتر این سبک، نقش مهمی ایفا کردند.

صاحبــکار در تصحیح آثار صائــب تبریزی، کلیــم کاشــانی و حزین لاهیجی 

تلاش‌هــای فراوانــی کــرد و حتــی گزیــده‌ای از شــعرهای بیدل دهلــوی را 

گردآوری کرده بود.

ویژگی‌های شعر مکتب هندی در شعر او دیده می‌شود و همزمان با بهره‌گیری 

از پیچیدگی‌های معنایی این مکتب، روانی و شیوایی بیان سبک عراقی را نیز 

در شعرش حفظ می‌کرد.

میراث ادبی صاحبکار
صاحبکار علاوه بر شعر، به پژوهش‌های ادبی نیز علاقه داشت. برخی از آثار او 

عبارت‌اند از: تصحیح دیوان حزین لاهیجی، تصحیح تذکره عرفات العاشقین 

و عرصات العارفین، تصحیح دیوان مشفقی بخارایی، گردآوری بهترین مراثی 

با عنوان »شفق خونین«، سیری در تاریخ مرثیه عاشورایی. دیوان او نیز با نام 

»افسانه ناتمام« منتشر شد و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

ایــن شــاعر خراســانی در ۱۷ اســفند ۱۳۸۱ درگذشــت و پیکــرش، در 

مقبرة‌الشعرای توس، در کنار آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد.

نمونه  ای از اشعار استاد ذبیح ا... صاحبکار:

چه زین ماتم‌سرا دیدم که باشم پای‌بند اینجا؟

ز بخت بد ز هر خار و گلی دیدم گزند اینجا

از آن برداشتم چشم از جهان و زشت و زیبایش

که جز نادیدنش، نقشی ندیدم دلپسند اینجا

به دل صد عقده همچون سرو دارم از سرافرازی

مرا همواره پستی زاید از طبع بلند اینجا

ز لبخندِ گلِ این باغ و جور خار دانستم

که صد نیش است ما را در پیِ هر نوشخند اینجا

به هر جایی که رو آرم به جای نغمه شادی

نمی‌آید به گوشم جز نوای دردمند اینجا

در این ماتم‌سرا یک دم ندارم طاقتِ ماندن

چه سازم؟ رشته عمرم به گردن شد کمند اینجا

)سهی( شرم آید از بی دردی خویشم چو می‌بینم

که می‌رقصد به شادی بر سر آتش سپند اینجا
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شاعر صمیمی و دردمند
به مناسبت سالروز تولد استاد زنده یاد ذبیح ا... صاحبکار  شاعر و پژوهشگر نامدار خراسانی از فعالیت‌های ادبی او نوشته‌ایم. صاحبکار شاعری برجسته 

و پژوهشگری ژرف‌اندیش است که شعرهایش هم در مکتب کلاسیک فارسی ریشه دارد و هم با جریان‌های نوگرایانه همراه شده است
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هوشــمندزاده  پیمــان 

نویســنده‌ای است که قبل 

از داستان‌نویسی، عکاس 

بوده و این عکاس بودن در داســتان‌های او تأثیر 

مستقیمی داشته است.

تصویرهایی که هوشمندزاده در نوشته‌هایش به 

مخاطب منتقل می‌کند تنها از یک عکاس هنری 

برمی‌آید.

گاهی در برخــی از روایت‌های او چنــان تصاویر 

زنده‌اند و آنقدر پشت سر هم فضاسازی می‌کند 

که انــگار دارد یک فیلم ســینمایی را در کتاب به 

نمایش می‌گذارد.

هوشمندزاده بیشــتر از همه با کتاب »ها کردن« 

خودش را به جامعه ادبی ایران معرفی کرد.

 نویسنده عکاس یا عکاس نویسنده؟
در کتــاب »دونقطــه« که شــامل پانزده داســتان 

کوتاه اســت، ما با داستان‌نویسی مواجه هستیم 

که مــدام جــای خــودش را بــا شــخصیت هنری 

دیگرش یعنــی عکاس عــوض می‌کنــد و همین 

باعــث می‌شــود کــه روایت‌هــا از یکنواختــی 

دربیایند.

ایــن اثر بــه معنــای واقعــی کلمــه یــک مجموعه 

داستان مینی مال و جمع‌وجور است.

کتابی که بتوانــد در ۶۷ صفحه پانزده داســتان 

را در دل خود جا بدهــد، در درجه اول یک کتاب 

مینی مال است و بعد می‌شود درباره ویژگی‌های 

دیگر آن صحبت کرد.

 هوشــمندزاده به دلیل تســلطش بر عکاســی و 

رابطه خاصش با اشــیا در تمام کتاب‌هایش نگاه 

ویژه‌ای به پیرامون دارد.

برای او اشــیا گاهی جان دارند و چیزی بیشتر از 

یک شیء هستند.

این ویژگــی به‌ویــژه در کتاب »روی خط چشــم« 

که اتفاقاً آن‌هــم یک مجموعه مینی مالی اســت 

و شــامل ده داســتان، بیــش از همــه خودنمایی 

می‌کند.

نوشتن با لحن کوچه‌بازار
لحن داستان در کتاب دونقطه، بسیار صمیمی و 

بی‌تکلف است و خواننده‌ای که کتاب را به دست 

می‌گیرد محو این گونه نوشــتن بــا لحن متفاوت 

کتاب می‌شود.

به رغم این که همه پانزده داستان کتاب هرکدام 

موضــوع متفاوتی داشــته و کتــاب  را درمجموع 

دچار نداشــتن انســجام کرده اســت اما همگی 

آن‌هــا در یــک موضــوع مشــترک‌اند و آن علاوه 

بر لحن غیررســمی کتاب، دریچه نگاه انســانی 

نویســنده اســت که در تمام داســتان‌ها به چشم 

می‌خورد:

»شن داغ است، حتماً کف پایشان را می‌سوزانده، 

این که چه بر سرشــان آمده معلوم اســت ولی راه 

رفتن روی شــن، حتی با پوتین... شــاید دلشان 

می‌خواســته پوتین‌هــا را درآورنــد و تــا جایی که 

زورشان می‌رسیده پرت کنند و از شرش خلاص 

شوند. حتماً دلشان می‌خواسته اما معلوم نبوده 

چقدر باید می‌رفتند...«

ایــن همــذات پنــداری نویســنده 

باشــخصیت‌های داســتان بــه 

خواننــده هم ســرایت کــرده و تا 

پایان ادامه می‌یابد.

مهم‌تریــن و شــاید بشــود گفــت 

زیباترین داســتان کتــاب همان 

داســتان »دونقطــه« اســت کــه 

اســم کتاب هم از آن گرفته‌شده 

و به‌تنهایی توانســته است برنده 

جایزه هوشنگ گلشیری شود.

پیمان هوشمندزاده چه به‌عنوان 

عــکاس هنــری و چــه به‌عنــوان 

نویســنده جوایز مهــم و معتبری 

را تاکنون کســب کرده اســت که ازجملــه آن‌ها 

می‌تــوان بــه جایــزه هوشــنگ گلشــیری بــرای 

داســتان »دونقطــه« و کســب مقــام اول جایــزه 

بین‌المللــی عکــس کــودکان در ســال ۱۳۷۶ 

اشاره کرد.

از جملــه مهم‌ترین آثــار داســتانی او می‌توان به 

کتاب‌هــای »ج«، »روی خط چشــم«، »لذتی که 

حرفش بــود«، »وقــت گل نی« و »شــاخ« اشــاره 

کرد که از این میان تنها کتاب »ج« اســت که یک 

داستان بلند است.

در بخشی از کتاب »دونقطه« می‌خوانیم:

»حتماً یکــی از دوربین‌ها 

را با خودشان برده بودند 

و با آن هی نگاه کرده‌اند و 

نگاه کرده‌اند و باز چیزی 

جــز خــط افــق ندیده‌اند 

و بعــد هــر چــه گذشــته 

اســت ناامیــد و ناامیدتــر 

شــده‌اند. شــاید آن قــدر 

رفته‌اند که هر دو خســته 

روی شــن‌ها افتاده‌انــد و 

شــن یک‌طرف صورتشان 

را سوزانده...«

پیوند اشعار مولانا و روان‌شناسی مدرن

کتاب »روح درمانی با مولانا« نوشــته شابان و 

رکیه کاراکوشه، با ترکیب دیدگاه‌های عرفانی 

و روان‌شــناختی، به بررســی تأثیر آموزه‌های 

مولانــا در بهبــود ســامت روان می‌پــردازد. 

نویســندگان بــا اســتفاده از اشــعار و حکایات 

مولانا، مفاهیمی چون خودشناسی، پذیرش، 

عشــق و آرامــش را تحلیــل کــرده و از روش 

»کتاب‌درمانی« برای کمک به مخاطبان بهره 

گرفته‌اند. این کتاب که با ترجمه شهرزاد صدر منتشرشده است، تلاش 

می‌کند روان‌شناسی مدرن را با عرفان اسلامی تلفیق کند و راهکارهای 

عملی برای ارتقای کیفیت زندگی ارائه دهد. ســبک نگارش آن ســاده و 

روان اســت، به‌گونه‌ای که مخاطبــان عمومی بتوانند بــا مفاهیم پیچیده 

عرفانی و روان‌شناختی ارتباط برقرار کنند.

»نغمه‌های نقره‌ای« به یاد فریدون شهبازیان
فریــدون  هشتادوســوم  زادروز  مناســبت  بــه 

شهبازیان، موسیقی‌دان و آهنگ ساز فقید ایران، 

برنامه‌ای ویژه برگزار خواهد شد که شامل رونمایی 

از بازآفرینی موســیقی فیلم »پاییزان« است. این 

قطعه بــا تنظیم جدیــد مهــران اکرمــی و اجرای 

هنرمندانی چون علی جعفری پویان و کریم قربانی 

ارائه می‌شود. این رویداد که توسط کانون آهنگ 

سازان سینمای ایران و سال نوای موسیقی ایران 

برگزار می‌شود، در سالن سیف‌ا...داد خانه سینما اجرا می‌شود.

رونمایی از دو کتاب محمدعلی موحد
هشــتصد و شــصتمین شــب مجلــه بخــارا به 

رونمایــی از دو کتــاب »بــرگ و بــار« و »گوهــر 

معنــا« نوشــته محمدعلــی موحــد اختصاص 

دارد. ایــن آثار شــامل مجموعــه مقدمه‌هایی 

هســتند که موحد طی ۷۰ سال بر کتاب‌های 

خود نوشته است؛ »برگ و بار« درزمینه تاریخ، 

حقوق و اندیشه و »گوهر معنا« در حوزه ادب و 

عرفان است. مکان برگزاری این رویداد، تالار 

خلیج‌فارس فرهنگسرای نیاوران است.

فراخوان چهارمین جشنواره »صدای سخن«
چهارمین جشــنواره رادیویی »صدای سخن« 

باهدف پاسداشت زبان فارسی، از ۲۰ خرداد 

تا ۳۱ تیــر پذیرای آثــار در دو بخــش مردمی و 

حرفه‌ای است. در این دوره، بخش »پادپخش« 

برای مشــارکت عمومی افزوده‌شــده اســت و 

موضوعات متنوعی را شامل می‌شود. در بخش 

حرفــه‌ای، برنامه‌ســازان در قالب‌هایی چون 

گفتارمحور، مسابقه، نمایش و مستند صوتی 

می‌توانند آثار خود را ارائه دهند. یکی از ویژگی‌های این دوره، بخش ویژه 

مطالبه گری درباره زبان فارسی است که از برنامه‌سازان دعوت می‌کند 

تا چالش‌هــای زبانی و دغدغه‌هــای مرتبط با این حوزه را بررســی کنند. 

مراسم اختتامیه جشنواره، ۲۴ شهریور برگزار می‌شود.

شاهنامه‌خوانی نوجوان ایرانی در کنیا
در  ایرانــی،  نقــال  جهاندوســت،  بهــاره 

پانزدهمین جشــنواره بین‌المللی قصه‌گویی 

»سیگانا« در کنیا به اجرای شاهنامه پرداخت 

و بــا اســتقبال مخاطبــان مواجــه شــد. ایــن 

جشــنواره، با تمرکــز بــر قصه‌گویی ســنتی، 

فرصتــی بــرای معرفــی میــراث فرهنگــی 

جهاندوســت  اســت.  مختلــف  کشــورهای 

در مــدارس، مراکــز فرهنگــی و برنامه‌هــای 

تلویزیونی کنیا اجرا و داستان‌های شاهنامه مانند »زال و سیمرغ« و »رزم 

رستم و اکوان دیو« را روایت کرد. او در گفت‌وگویی تلویزیونی بر اهمیت 

قصه‌های ایرانی تأکید کرد و آن‌ها را گنجینه‌ای غنی و عمیق دانست که 

از ساختار پیچیده‌ای برخوردارند.


